
  

 خانم وزير
 زندگي فرخ رو پارسا با كوشش نصوره پيرنيا كتاب

رو پارساي در  اي پس از انقلاب اسلامي آغاز شد، فرخه هنگامي كه دستگيري
و شيخ محمد مفتح كه از مشاوران  محمدجواد باهنر، محمد بهشتي . لندن بود

اين . بودند، اينك در شمار دست دركاران رژيم جديد قرار داشتند "خانم وزير"
به نوشته منصوره . بدشانسي وي بودرو پارساي كه چه بسا  بختي براي فرخ نه 

شان در نزد خانم  خواري پرونده جيره اين سه تن هر كدام نقاط ضعف و "پيرنيا 
پارساي موجود بود و بايد به هر شكل كه ممكن بود او را از ميان بر 

قد  در پرونده شيخ مفتح عكسي بود كه او را در حال تعظيم تمام ... داشتند مي
   ".داد ان ميبه دكتر پارساي نش



  

، نوشته منصوره "رو پارساي هاي فرخ نوشته خاطرات و دست"در باره كتاب خانم وزير   
   1386آمريكا؛ پاييز  -انتشارات مهر ايران. پيرنيا

نك جا اي "كتابگزاري"نويسم و از آنجاكه اصطلاح  اين، شصتمين كتابگزاري است كه مي
برند، بد نيست همين جا به چگونگي پيدايش آن در  مي افتاده و بسياري آن را به كار 

   .اي شود كيهان لندن اشاره
هاي معتبر مانند دهخدا و معين اشاره شده و نه تا جايي كه  نه در فرهنگ "كتابگزاري"به 

زير عنوان آنچه نيز در اينترنت . كار رفته است ام، پيش از اين به  جستجو كرده
لندن مربوط  شود، همگي به پس از تاريخ انتشار آن در كيهان  يافت مي "كتابگزاري"

   .شوند مي
بود كه هوشنگ وزيري، سردبير وقت كيهان، در يك گفتگوي تلفني  1379اوايل سال 

ثابت را در معرفي و نقد كتاب مطرح كرد و من از آنجا كه  موضوع يك ستون مستقل و 
 "نقد"و يا  "معرفي"عنوان  كشم، از آن استقبال كردم ولي گفتم  ي را ميشيره هر كتاب

هوشنگ وزيري گفت مدتهاست براي چنين ستوني عنوان . چندان رسا نيست
   .را در نظر دارد كه به نظرش فراگير است » كتابگزاري«

 كه پيش از "السلطنه خاطرات تاج"درباره كتاب  "كتابگزاري"به اين ترتيب، نخستين 
منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان و بعدها به  توسط  71و  61هاي  اين در سال



 14يادداشت كوتاه در  منتشر شده بود، با اين  1378كوشش مسعود عرفانيان در سال 
   :منتشر شد 827در كيهان شماره  1379مهر 

تابگزار ك. خواهد كتابش را بخوانند خواهد كتابش را بخرند، نويسنده مي ناشر مي" 
به خريداران و خوانندگان احتمالي ارائه نمايد، بدون  خواهد گزارشي از مضمون كتاب  مي

براي ستون  انتخاب نخستين كتاب . آنكه همچون خوابگزار به تعبير آن بپردازد
سرانجام خاطرات زني برگزيده شد كه در شرايطي . كتابگزاري كمي با وسواس همراه بود

ان اعم از عوام و اشراف از نعمت سواد و امكان فعاليت در امور اير كه اكثريت زنان 
   ."پروا به نگارش در آورد را بي فرهنگي و اجتماعي محروم بودند، زندگي خويش 

اينك شصتمين كتابگزاري نيز به زندگي، خاطرات و همچنين دفاعيه يك زن اختصاص 
   .به وزارت رسيد نخستين زني كه در ايران . دارد

  خبر كوتاه  
ساعت يك و نيم بامداد ": روزنامه كيهان نوشت 1359ارديبهشت  18روز پنجشنبه 

ها از شستن جسد وي خودداري كردند  شوي مرده. "شد رو پارساي تيرباران  امروز فرخ
 بودند كه پيكر وي را زنان خانواده . اعدام شده بود "الارض مفسد في"زيرا وي به نام 

اش اصابت كرده و از پشت بدنش خارج شده  شستند و ديدند كه سه تير به زير سينه
جهان "سرنوشت زني بود كه در خانه مادري چون فخرآفاق پاراسي ناشر مجله  اين . است
. نگاران بنام زمانه خود پرورش يافته بود روزنامه دين پارساي از  و پدري چون فرخ "زنان

كه ايران راهي  قيف و تبعيد را در كشاكش تناقضات دوراني پدر و مادري كه تلخي تو
مادر از پيشتازان مبارزه براي حقوق زنان و از . نوين را در پيش گرفته بود، چشيده بودند

توانستند  آبادي بود و پدر در شمار كساني كه زبان خود را نگاه نمي دولت ياران صديقه 
   .داشت

هاي متعدد و ديدني همراه است پس از  كه با عكس "رخانم وزي"منصوره پيرنيا در كتاب 
ا، هرو پارساي بر اساس خاطرات، دست نوشته فرهيخته فرخ شرحي مفصل از خانواده 

  جمهوري اسلامي رفت، مي اي ديگران به آنچه بر سر وي در همصاحبه ها و يادمانده
   .پردازد



  

  
  شاگردانشفرخ رو پارساي در ميان   

دست به نگارش  1357در تابستان «وي : نويسد  اي خانم وزير ميهپيرنيا درباره يادداشت
اي را به  رسد ترازنامه زندگي سياسي پايان يافته نظر مي زند و به  زندگي نامه خود مي



. ستبانوي اهل سياست ا اي كه در حقيقت اعترافات يك  زندگي نامه. آورد روي كاغذ مي
ها، نويسنده ديدي انتقادي و پر از نيش و گاهي  در اين زندگي نامه و مخصوصا يادداشت

شود و به زمين و  دارد و زماني به حد يك زن عاصي، ناراضي، خشمگين و تلخ مي گزنده 
   .»گويد زمان ناسزا مي

ركناري و دو سال پس از ب 1355هايي را در سال  رو پارساي يادداشت پيش از اين اما فرخ
ها از جمله  وي در آغاز اين يادداشت. هرگز به پايان نرساند از وزارت آغاز كرده بود كه 

ايراني اكثرا مرا به خوبي  ساله  50تا  20جوانان امروز در فاصله سنين «: نويسد مي
. ها مربي و مدير مدرسه و معاون وزارت آموزش و پرورش بودم شناسند چرا كه سال مي

ودم كه به مجلس رفتم و اولين زني بودم كه معاون و سپس وزير شدم و تا اولين زني ب 
ها ظاهر است و  ايستم اما همه اين صف وزيران سابق مي كنون نيز تنها زني هستم كه در 

پارساي در اين قضاوت حق  رو  و حقيقتا فرخ. »باطن زندگي زن ايراني چيز ديگري است
ها آمدند تا  كه پوشيده در چادرهاي سياه به خيابان داشت چرا كه تنها دو سال بعد زناني

را داوطلبانه تسليم يك حكومت ديني كنند، نشان دادند آنچه به عنوان حقوق  خود 
شده بود، تا چه اندازه با آنچه در ذهن جامعه و  فردي و اجتماعي زنان در قانون تضمين 

   .گذشت، فاصله داشت به ويژه خود زنان مي

  



   >  در ميان آموزگاران تهران  < 
  راه طولاني    ♦ 

هاي خود از زندگي خصوصي و اجتماعي و از وضعيت زنان ايران كه حتي  رو پارساي در يادداشت فرخ
وي كه تحصيلات پزشكي و تخصص . نويسد حرف بزند، مي» ضعيفه«شد با يك  حاضر نمي پاسبان نيز 

و فرزندان كوچك به پايان رسانده بود، ترجيح داد دبير و مدير همسر  هاي كودكان را با  بيماري
هاي جنبش زنان  رو پارساي همزمان در فعاليت فرخ . دبيرستان بشود و به آموزش و پرورش بپردازد

» والاحضرت اشرف«بالا از جمله  هاي  نيز حضور داشت و از اينكه استقلال اين جنبش به دليل دخالت
   .دت متأسف بودرود، به ش از ميان مي

توان فشار روحانيان را ديد كه به شدت با دستيابي زنان به  جا به جا مي» خانم وزير«در 
رو پارساي همزمان با تهيه  در چنين شرايطي، فرخ. ورزيدند مخالفت مي هاي بالاي دولتي  مسئوليت

از آنكه به وزارت برسد، به وي پيش . نيز سازماندهي كرد را » سازمان زنان كارگر«هاي راديويي،  برنامه
: نويسد او در اين باره مي. و پرورش رسيد عنوان نخستين زن به مقام معاونت پارلماني وزارت آموزش 

توانستم از عهده انجام  مي كردم زيرا كه اگر من  در شغل جديد خود احساس مسؤليت شديدي مي«
شد و  مي يشتري براي ورود به قوه مجريه باز ام به خوبي برآيم در آينده راه براي زنان ب كار و وظيفه

   .»شدم گناه بزرگي نسبت به زنان ايراني مرتكب شده بودم اگر موفق نمي
  

  
  

   >  همراه با فرهنگيان   < 



روحانيون از انتصاب خانم «: داد در اين ميان اما ساواك نيز بيكار ننشست و گزارش مي
پارلماني وزارت آموزش و پرورش ناراضي هستند و اظهار  رو پارساي به معاونت  فرخ
همان «جالب اينجاست كه  . »دارند كه اين اقدام نوعي اهانت به مقام روحانيت است مي

اسناد و . رو پارساي تشكيل داد به نام فرخ» 64124شماره  اي به روزها ساواك پرونده
مدارك اين پرونده بعدها مورد استناد دادگاه انقلاب اسلامي در محكوميت و صدور حكم  

رو  ساواك حتي در گزارشي دكتر فرخ. ايران قرار گرفت اعدام براي نخستين وزير زن 
   .دانست» ازلي«  رقه كرد و او را از ف» متهم«پارساي را به بهايي بودن 

رو پارساي به وزارت  هاي ساواك، فرخ ليكن با وجود مخالفت برخي روحانيان و گزارش
دولت هويدا آماده «: نويسد منصوره پيرنيا در اين مورد مي . آموزش و پرورش رسيد

رود و  وزير با احتياط پيش مي نخست . شود كه يك وزير زن را در كابينه خود بپذيرد مي
پارساي در  پرسد و چند روز قبل از معرفي دكتر  تني چند از علما را در اين باره مينظر 

رو پارساي را به  خواهم خانم فرخ كند كه مي شرفيابي به حضور اعليحضرت عرض مي
. ام، حرفي ندارند نظر آخوندها را هم پرسيده. و پرورش معرفي كنم عنوان وزير آموزش 

حالا آخوندها هم آدم : گويد مي كند و  وزير مي خستشاه نگاهي از سر سرزنش به ن
   »!شدند

   .رسد نخستين زن در ايران به مقام وزارت مي 1347در تاريخ ششم شهريور 
  

   >    <مشكلات سنتي>   < 
و رابطه دختر و پسر در آن دوران نيز هنوز مشكل بسياري از » چادر«و » حجاب« 

در شانزده نقطه «: نويسد پارساي در مقام وزير چنين مي رو  رخف. هاي ايراني بود خانواده
داريم كه دختر و پسر در  هاي مختلف دخترانه و پسرانه  دورافتاده كشور ما دبيرستان

اين نوع مدارس به . كنند خوانند و دخترها هم چادر بر سر نمي كنار يكديگر درس مي
هر نقده براي دخترانشان مدرسه من هم به وجود نيامده يعني مثلا مردم ش اصرار 

اگر دختران شما : آن منطقه نبود، گفتم خواستند و براي ما امكان فرستادن دبير به  مي
هاي  دبيرستان توانند در  خواهان تحصيل در دبيرستان هستند با مسئوليت خود شما مي



ن، آن مردم هم راضي شدند و حالا دختر و پسر در يك شهرستا. پسرانه نامنويسي كنند
خوانند و هيچ اشكالي هم  نقده، با هم در يك مدرسه مختلط درس مي هم در شهرستان 

مطمئن نيستم كه وقتي از در مدرسه  پيش نيامده است ولي در مورد همين دخترها من 
يك  چادر پوشيدن ... روند، چادر به سر نكنند آيند و به خانه خاله و عمه مي بيرون مي

كنيد، هيچ كدام مايل نيستند  هر كدام از اين دخترها صحبت ميبا ... نوع تنبلي است
ها طوري است كه آنها را وادار  خانواده و كوچه و پس كوچه چادر به سر كنند ولي محيط 

ساري براي زنان هندي دارد،  بايد دانست وضعي را كه لباس ... كند كه چادر بپوشند مي
خيال  ها  گري برخي از زن ي و بي نظمي و لااباليبراي تنبل... چادر براي زنان ايراني ندارد

برد  ها را از بين نمي پوشاند و حال آنكه چادر عيب ها را مي كنند كه چادر همه عيب مي
ها وجود دارد و روز به روز  گيرد تا مردم آن را نبينند ولي عيب مي بلكه فقط روي عيب را 

   .»شوند هم شديدتر مي

  

  
   >   <رسه آمريكايي پيش از كشف حجابشاگردان مد>   < 



چادر يك مانع روحي و مانع «: رو پارساي در مورد حجاب نظر روشني داشت فرخ
حداكثر سوء تفاهم را در مورد معني واقعي عفت و  پيشرفت زن ايراني شده است و 

پيشرفت كه مانع  نجابت براي زن ايراني به وجود آورده است و بيشتر مردها هستند 
اي  اگر مسئله عفت و نجابت آنطور كه عده. كنند شوند و براي چادر تبليغ مي ها مي زن

به چادر وابسته بود، در اين صورت بايد بگويم كه همه مردم دنيا غير  كنند فقط  فكر مي
در حالي كه بسيار . نانجيب هستند از مثلا يك ميليون زن چادر بر سر، بي عفت و 

گزارش ساواك . »افتد هايي زير پوشش چادر اتفاق مي عفتي فجايع و بيبينيم كه چه  مي
   .نيز خوب به كار دادگاه انقلاب اسلامي آمد» چادر«درباره » خانم وزير«در مورد نظرات  

  
  

  

  

   >    <در ميان فرهنگيان استان كردستان>   < 



  

  
   >    <در ميان زنان دانشگاهي>   < 
  انقلاب شكوهمند ♦ 

هاي خود در  هم در يادداشت» خانم وزير«در شور و حال انقلاب اسلامي اما حتي 
كند به نظر من اسلام  اسلامي كه او بيان مي«  رسد كه  به اين نتيجه مي 57تابستان 

معتقدم كه هيچ  من «: افزايد و مي. و منظورش رهبر انقلاب اسلامي است» حقيقي است
تواند ما را از گردابي كه سيستم گذشته براي همه تهيه ديده  م نميچيز جز مذهب اسلا

آيا وي پيشاپيش به دستگيري و محاكمه . »آن غرق شد، نجات دهد بود و خود نيز در 
  انديشيد؟ خود مي

. رو پارساي در لندن بود هاي پس از انقلاب اسلامي آغاز شد، فرخ هنگامي كه دستگيري
بودند، » خانم وزير«و شيخ محمد مفتح كه از مشاوران  تي محمدجواد باهنر، محمد بهش

رو پارساي  بختي براي فرخ اين نه . اينك در شمار دست دركاران رژيم جديد قرار داشتند
اين سه تن هر كدام نقاط ضعف و «به نوشته منصوره پيرنيا . كه چه بسا بدشانسي وي بود

جود بود و بايد به هر شكل كه ممكن بود شان در نزد خانم پارساي مو خواري پرونده جيره 



در پرونده شيخ مفتح عكسي بود كه او را در حال تعظيم  ... داشتند او را از ميان بر مي
   .»داد قد به دكتر پارساي نشان مي تمام

اش سعيد پارساي محل  شود برادرزاده رو پارساي، كه گفته مي فرخ 1358اواخر بهمن 
در كتاب شرح مفصلي از دستگيري و محاكمه و  . ر شداقامت او را لو داد، دستگي

گفتگو و سخنان  هاي منتشر شده و هم چنين  با استناد به گزارش» خانم وزير«دفاعيات 
رو پارساي همچنان سايه ساواك را  خود فرخ. شود هاي مختلف داده مي افراد و شخصيت
هايش كه در كتاب كليشه  شتديد و بر كاغذ ياددا انقلاب اسلامي نيز مي حتي در دادگاه 

   .»كند محاكمه مي اين ساواك است كه مرا «: شده است نوشت
رو  المللي براي جلوگيري از اعدام فرخ هاي بين اعتراض كشورهاي خارجي و سازمان

رو پارساي را كه حكومت وي را به  پيرنيا آخرين دقايق فرخ منصوره . پارساي مؤثر نيفتاد
به اعدام سپرد، » پري بلنده«  مراه با يك روسپي معروف به خيال خود براي تحقير ه

   :كند چنين تصوير مي
اندامي كشيده و بلند و موزون داشت و يك سر و گردن از مأمورين اجراي «پري بلنده 

اي  گوني كهنه... پري چادرنمازي بر سر داشت. نمود بلندتر مي هاي خود  اعدام و ميرغضب
قسمتي از ساق و مچ پاي موزون  گوني كوتاه بود و . او انداختندرا آوردند و بر سر و روي 

او  گوني ديگري را آوردند و به بلنداي پاهاي . پري از زير چادر و گوني بيرون افتاده بود
اش كردند و طنابي بر گردن  كشيدند و با طناب دور آن را بستند و به سرعت طناب پيچ

تند و چون گوسفندي كه بر درخت آويزان درخت بس او انداختند و سر طناب را به 
   ...كنند تا آن را سلاخي و قرباني كنند، طناب دار را بالا كشيدند مي

آلود ديگري را آوردند و اين بار معلم و پزشك، نخستين زن  گوني كهنه و كثيف و چرك
مجلس شوراي ملي، نخستين بانوي معاون وزير و نخستين  مدير كل، نخستين زن وكيل 

به زور در گوني كردند و براي  وزير و مبارز راستين راه آزادي و تساوي حقوق زنان را زن 
به  آن كه دست و پايي نزند، طنابي را بر پاهاي او بستند و طناب ديگري را از روي گوني 

طناب دار را كه بالا كشيدند، . دور گردن او پيچيدند و او را به درخت اعدام آويزان كردند
حالا ديگر به كلي از . پارساي، در فاصله يك متري به زمين افتاد رو  شد و فرخطناب پاره 



و بدن او باز كردند و او را به داخل  طناب را از سر و رو . هوش شده بود حال رفته و بي
زدند و  اي مشتي آب بر سر و روي او  حياط بردند و در كنار حوض كثيف و آب خزه گرفته

   .دندمجددا او را به هوش آور
  

  
  

   >   <محمدي گيلاني: حاكم شرع/ فرخ رو پارساي در دادگاه انقلاب اسلامي >   < 
با پاره شدن ... كرد خانم پارساي كه به هوش آمد نفسي به راحتي كشيد و تصور مي

كمي آرام . رسيده و مورد لطف خداوندي قرار گرفته است گناهي او نيز به اثبات  طناب بي
گذشت نزديك به يك ربع  پس از . كرد بود و ديگر گريه و زاري و ناله هم نمي گرفته

اين بار . كارش به جنگ تن به تن كشيده بود. ساعت مجددا او را به محل قتلگاه بردند
قطور و مقاوم بكسل آوردند و به بالاي درخت بستند و سپس سيم دار را بر گردن  سيم 
خالي پپسي را زير پاي او گذاردند و دقايقي بعد  عبه رو پارساي انداختند و چند ج فرخ

پاي خانم پارساي به  ها را از زير  ها زد و جعبه يكي از دژخيمان مرگ لگد محكمي به جعبه
   »...اي پرتاب كرد گوشه

  
  



جان وي  سه تير خلاص بر پيكر بي. بود 1359ارديبهشت  18ساعت يك و نيم صبح روز 
نامه بس كوتاه خود حقوق زنان را فراموش  ي در وصيتحت رو پارساي  فرخ. شليك شد

گذارد و اميدوارم آتيه براي  مي دادگاه بين زنان و مردان تفاوت زيادي «: نكرد و نوشت
اش بود كه  وي خطاب به دادگاه انقلاب اسلامي و در دفاعيه. »زنان بهتر از اين باشد

   :خواند 
  يارب نظر تو بر نگردد
  ستبرگشتن روزگار سهل ا

   2008نوامبر 
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